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  مقدمه-1

. دانش معناشناسي از ديرباز مورد توجه فيلسوفان، منطقيون و زبان شناسان بوده اسـت       
هاي گوناگون فكري و فرهنگي زبان به بحـث و   اين علم درخصوص كاركردها و كارگفت     

  :مي گويد) Frank palmer(ك پالمرفران. بررسي مي پردازد
معني شناسي يكي از روش هاي نقد ادبي و همچنين يكـي از بخـش هـاي دانـش زبـان شناسـي اسـت كـه از نـام                 « 
 ،معنـي شناسـي از لحـاظ مطالعـه    . گرفتـه شـده اسـت   » معنـي دادن « يعنـي semainoو فعل » نشانه«يعني  sema يوناني

 از اصـطلاح  ،البته برخي از دانشمندان معتقدند كه نام معني شناسـي         . سي است پيچيده ترين و دشوارترين شاخه زبان شنا      
برآل آن را مطرح كرد و ايـن واژه را بـه كـار             . م 1883گيرد كه نخستين بار در سال       ت مي ئ نش semantiqueفرانسوي  

  ) 14: 1366پالمر،(».برد

 سابقة طولاني دارد زيرا     اما سيدحسين نصر معتقد است كه دانش معناشناسي در بين مسلمانان
لةرابطة بين لفظ و معنا، سهم مشيت الهـي و ارادة انـسان   ، مبتني بر كتابي است كه مسئ وحي اسلامي 
سازد؛ و به منظور دستيابي به اين امـور، در آغـاز متكلّمـان و بعـد از ايـشان، فيلـسوفان                     را مطرح مي  

اند و آنـرا بـه     معناشناسي را مطرح نموده به طور جدي مباحث مربوط به علم     ،مشاّيي و علماي شيعه   
ــاب معناشناســي مطــرح شــده     كمــال رســانده ــأخرّين، در ب ــن مباحــث در كتــب مت ــد و بعــدها اي ان

  )دوم: 1384اختيار، .(است
مـسائل عرفـاني ريـشه در    . كتب عرفاني گونـاگوني تـأليف شـد   ،    از اواخر قرن چهارم  

هاي فطري     جزء خواسته  ، يا اعتقاد به ابديت     ابديت ،از سوي ديگر  . است  ادب فارسي دوانيده  
.  يك مفهوم كليّ است كه داراي مصاديق فراواني اسـت ،گرايش به ابديت. است انسان بوده 

اگـر ابـديت را مركـز يـك سيـستم           ....از جمله فناء و بقا، وحدت وجـود، محـو، اسـتغراق و            
بررســي تحليــل شــود كــه  معنـايي قــرار دهــيم، ايــن مفهــوم داراي طيــف وسـيع معنــايي مــي  

 تلاش بـر آن اسـت كـه         ،در اين پژوهش  . حوزةمعنايي آن، ويژگي اصلي اين پژوهش است      
هـا و رمزگـان دال و مـدلول ابـديت در      علاوه بر تبيين ميدان معناشناسي مفهوم ابديت، نشانه     

لازم به ذكر است كـه معناشناسـي در ايـن           .  بررسي شود  ،سهراب سپهري ،  شعر شاعر معاصر  
 متوجه رويكرد خـاص معناشناسـي در اصـطلاح برخـي از دانـشمندان زبـان                  صرفاً ،پژوهش  

 بلكـه نـاظر بـه    ،نيـست پردازند اي از دريافت و استنباط پيـام مـي     شناسي كه تنها به مرتبة ويژه     
ايـن معـاني، بـا    . هاي زبـاني اسـت   معناي عام آن است كه همان جست وجو و كشف مدلول       

از ايـن  . آينـد  امي و ضمني يك مفهوم به دست مـي  هاي التز   بررسي مقاصد گوينده و دلالت    
رو گسترة بحث ما در اين پژوهش، بررسي كاربرد شگردهاي متداول معنايابي، به ويژه نماد               
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و رمز است تا مفهوم و مصاديق ابديت را بـه شـكل دقيـق تـري در اشـعار سـهراب سـپهري                        
  ..بررسي نماييم

  لهئ بيان مس1-1
مكانات انتقال و عوامل بازدارندة ارتباط ميان معنـا، ميـان             مقصود معناشناسي، شناخت ا   

 هر كلمه تنها ذكر     ،در دانش معناشناسي  . گويند  كساني است كه با يك زبان با هم سخن مي         
ــي ــه         نم ــته، توج ــر گذاش ــشت س ــاز پ ــن واژه از آغ ــه اي ــي ك ــام مراحل ــه تم ــه ب ــود بلك ش
هـاي جهـان      زبـان و پديـده    مطالعة شبكة روابطي بين صـورت       ) 62: 1385فضيلت،  .(شود  مي

گيرد اما حـوزة ادبـي معناشناسـي بـه             در قلمرو معناشناسي قرار مي     ،خارج و مفاهيم ذهني ما    
استعاره، تشبيه، تـضاد، تـرادف، كنايـه، ايجازهـاي ادبـي، نمـاد يـا سـمبل و             : مواردي همانند 

  .تأويل گرايش دارد
  عناشناسـي، مفهـوم ابـديت    ادبـي م ةدر اين پژوهش تلاش بر آن است كه با تكيه بر حوز      

  . بررسي شود، سهراب سپهري،در شعر شاعر معاصر
   ضرورت و اهميت تحقيق1-2

 كه شـعر  پژوهشگران بوده است اما از آنجا    مضامين گوناگون شعر سپهري مورد توجه       
 مطالـب  ،اي ابديت، مورد توجه قرار نگرفتـه اسـت        وي از منظر پيدا كردن دايرة معنايي واژه       

ادبي اين اصطلاح مهم عرفـاني كمـك   -معنايية  تازه اي از حوز ةاله به شناخت گستر   اين مق 
  .شاياني مي نمايد

  پيشينة تحقيق 1-3

گرايـي، دعـوت      گرايـي، درون       شعر سپهري داراي مضامين گوناگوني همچون طبيعت      
وه  و عـلا    و از آنجايي كه وي در حوزة نقاشي هم فعاليت داشته اسـت            . است... به آرامش و  

است، كتب مختلفي پيرامون شعر و نقاشـي وي تـأليف             دستي نيز بوده    بر شاعري، نقاش چيره   
 نقّـاش   -درمورد شاعر . است  هاي گوناگوني مورد بررسي و نقد قرار گرفته          و از ديدگاه    شده

آوري مقـالاتي    از جمله شهناز مرادي كوچي، به جمـع     ؛است  بودن او چند كتاب تأليف شده     
چنين كـريم امـامي و داريـوش آشـوري  نيـز در           هم. نقّاشي اقدام كرده است   شعر و   پيرامون  
سيروس شميـسا   . اند  نگاهي نقّادانه به شعر و نقّاشي وي داشته       )1359(» و پيامي در راه   «كتاب  

 به بررسـي عـروض      ، علاوه بر تحليل اشعار او     ،)1375(»نگاهي به سهراب سپهري   «دركتابش  
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 ،دوسـت  سيما وزيرنيا و غزال ايـران     . شناختي او پرداخته است    و قافيه، مسائل زباني و زيبايي     
چنـين بـه بررسـي و شناسـايي     انـد و هم   شعري سپهري بررسي كردهها را در دفاتر     تأثير رنگ 

 پژوهـشگر ديگـري اسـت كـه     ،عمـاد حجـت  ). 1379(اند نمادهاي رنگي در شعر او پرداخته   
محمد حقوقي هـم در   . كرده است تحليل  )1378(»به باغ همسفران  «هشت كتاب را در كتاب      

ه وعلا.  سير تحول شعري او را در هشت كتاب بررسي كرده است         ،»)3(شعر زمان ما    «كتاب  
؛  نمادهاي شعري او نگاشـته شـده اسـت     و مقالات گوناگوني پيرامون عرفان سپهري ،بر اين 

 سـكينه   از) 1389(»هم پيوندي درخت و اشراق و بازتاب آن در شعر سهراب           «ة مقال از جمله 
رستمي كه جلوه هاي متعدد هم پيوندي اشراق و درخت و مباني آن را مطرح نمـوده اسـت                   

كـه در خـصوص   ) 1389( از هادي خديور و سميرا حديدي     »عرفان سهراب سپهري  «ة  يا مقال 
 چگونگي تأثير پذيري سپهري از شخـصيت هـا و مكاتـب عرفـاني و مبـاني مهـم در عرفـان                      

ــت ؛  ــه و اس ــاد ب ــه اعتق  ــ  از جمل ــا مقال ــان و ي ــدت ادي ــود و وح ــدت وج ــان  « ةح ــاغ عرف ب
 از جملـه   واز زرين واردي كه وجوه مختلف نگرش هاي عرفـاني سـهراب    ) 1384(»سهراب

 با عرفان كلاسيك مورد بررسي قرار گرفته است امـا شـعر            بهت ها و اختلافات عرفان او     مشا
ه قرار نگرفته است كه هـدف  اي ابديت، مورد توج  وي از منظر پيدا كردن دايرة معنايي واژه       

  .اين پژوهش است
   بحث-2

 مصاديق ابديت، لازم است كـه تعريفـي مختـصر از ايـن واژه               ةقبل از ورود به بحث ارائ     
  .بيان شود

  مفهوم ابديت

ايـن اصـطلاح در فرهنـگ       .  بـه معنـاي جـاودانگي و فناناپـذيري اسـت           ،ابديت در لغـت   
در . نيـستي، محـو شـدن     « : يـف شـده اسـت     چنـين تعر     ايـن  ،اصطلاحات و تعبيـرات عرفـاني     

اصطلاح، يعني فناي بنـده در حـق، كـه جهـت بـشريت بنـده در جهـت ربوبيـت حـق محـو                        
همچنـان كـه فنـاء او از      .  بنده از اوصاف مذموم، عدم آن اوصاف و افعال است          يفنا...گردد

  )628: 1386سجادي، (».نفس خود و خلق، زوال احساس او به خود و به خلق است
  اي كه در قـرآن بـه كـار      واژه. توان به كاربرد اين كلمه اشاره كرد         قرآن كريم نيز مي    در
 ، در كتاب قاموس قرآن    .است كه دقيقاً به معناي ابديت است      » ابد«و  » خلود«است، لفظ     رفته
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اين كلمه بيست و هـشت بـار در         . ابد، به معناي هميشه، پيوسته    « :بيان شده كه  » ابد«ذيل واژة   
منان در آن اجـر هميـشگي       ؤ يعني م  ؛)3:كهف(» ماكثِينَ فيه ابداً  «. است  د بكار رفته  قرآن مجي 

  )3: 1378قرشي بنابي، (».هستند
آمـده اسـت   » أبد« درمورد كلمه ،» التحّقيق في كلمات القرآن الكريم«همچنين در كتاب 

الأبـد عبـاره عـن مـده         _مـف ... الدهر، و يقال الدهر الطّويل الَّذي لَيس بمحـدود        : الأبد_مص«: كه
: 1360المصطفوي،  (» …الزَّمان الممتَد الّذي لايتجزء كما يتجزّء الزَّمان، و ذلك انّه يقال زمان كذا            

6(  
قوم اشـاره  « : گويد  ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن قشيري نيز در شرح لفظ فناء و بقاء مي            

بتحصيل (بقاء ه اند ب فات نكوهيده و اشاره كردهاز ص) است(پاك شدن ) اند و گفته( اند به فنا  كرده
. ين خـالي نبـود     ا هيچ حال از  ه  يكي موصوف بود، ب   ه   ب ، ازين دو حال   ،ستوده و چون بنده   ) اوصاف

  )106: 1388قشيري، (»... آن ديگر برود، متعاقب باشند بر يكديگر،چون اين اندر آيد
 ة محقـق شـدن آرزوي ديرين ـ  سهراب سپهري نيز ابديت را به معناي درك جاودانگي يـا  

را سيزده بـار بـه       ابديت ة وي واژ  .شود   ميسر مي  ،داند كه با پاك شدن از صفات بد         بشر مي 
 ديـاري ديگـر،     -آوار آفتـاب   -بـه زمـين و ويـد      -شرق اندوه درسروده هاي   (كار برده است    

-حجـم سـبز    - نثار شب هاي خاموش مـادرم      -صداي پاي آب   -شاسوسا و شب هم آهنگي    
ابـديتِ  : شاعر بـا كـاربرد عبـاراتي چـون        .)-ياد بود -و زندگي خواب ها    -در لحظه واحه اي   

بين طبيعـت   ...روي چپرها، ابديتِ گل ها، ابديتِ در شاخه ها، سريان سايه نارون تا ابديت و              
 از عناصـر و اجـزاي طبيعـت         ،و عرفان ارتباط برقرار مي نمايد و براي تبيين مفـاهيم عرفـاني            

  .مدد مي گيرد
را دو مرتبه به كـار   ناميرا ابديت نيز غافل نبوده است؛ واژه ةراب از مترادفات واژ      سه
 ،بـي پايـان   ةواژ همچنـين وي از )-بـه زمـين و نيـايش   –سـروده شـرق انـدوه    :(برده اسـت  
زنـدگي خـواب    و -بي تارو پود-آوار آفتاب  -به زمين – شرق اندوه سروده هاي   (چهارمرتبه

و از واژه   ) نـشاني  -حجـم سـبز   و  -طنـين جاويـد   – ر آفتـاب  آوا(دو مرتبـه   ،جاويد، واژه   )ها
پـرچين   آواي گيـاه،     -آوار آفتـاب  سـروده هـاي     :(بيست مرتبه استفاده نموده است     ،هميشه

نزديـك و دورهـا، چـشمان    -ما هيچ مـا نگـاه      - دوست، هميشه  -حجم سبز  بار ،  7 مسافر-راز
  )سخ پاباغي در صدا، بي-زندگي خواب ها-مرغ معما-مرغ رنگ -يك عبور
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  نمادهاي ابديت در اشعار سهراب2-1

...  شامل سفر، گياهان و درختان، كبـوتر، زن، شـب و    ،نمادهايي كه دال بر ابديت هستند     
  .مي شوند كه در ادامه بررسي مي شوند

  سفر2-1-1

       معرفـي    تـرين مـسيري كـه سـهراب بـراي رسـيدن بـه جـاودانگي                 ترين و كاربردي   مهم
 سـخن بـسيار     ،چـه آفـاقي و چـه انفـسي        ،   درشعرسپهري، ازسفر  . سفر كردن است   ،مي نمايد 

 هم سفر تاريخي دارد و هم سـفر جغرافيـايي و هـم جغرافيـاي خـواب و رؤيـا را                      ؛ است  رفته
 شاعر سفرهايي را براي رسيدن به مقصدي غيرمـادي و مـاورايي             ،همچنين. درنورديده است 

و » سـفر «عاري كـه بـا مـضامين         اركان استفاده شده در اش ـ     ،مطرح كرده است به همين سبب     
اسـباب سـفري از خـويش بـه  فراسـو و             ،هستند، گرچه ظاهري مادي و دنيوي دارند        » رفتن«

» مـسافرت كـردن   «و  » سـفر «تعداد سي و دو شعر در هشت كتاب با مضمون           . اند  دنياي ديگر 
، 111:، سـفر 22: ، غمـي غمنـاك    28:جان گرفتـه  : اند از     عنوان شعرها عبارت  .. شود  يافت مي 
، 186: اي در آفتـاب     ، بيراهـه  157: ،سايبان آرامش مـا، مـاييم     160: ، پرچين راز  109:برخورد
، چشمان يك   348: ، شب تنهايي خوب   327:، در گلستانه  318: ، و پيامي در راه    236: تنها باد 
، منظومـة   178:، نيـايش  167:آهنگـي   ، شـب هـم    169: ، دروگران پگاه  138:، همراه 417:عبور

، 335:، نـشاني  163:، آواي گياه  343:، تپش ساية دوست   131: گل آينه  ،257:صداي پاي آب  
، و شكـستم و دويـدم و        202:، روانـه  251:، تـا گـل هـيچ      366: ، نداي آغاز  339:پشت درياها 

 و  127:، شاسوسـا  86:، پـاداش  390:، نزديـك دورهـا    401: ، هـم سـطر، هـم سـپيد        243:فتادم
  .283:منظومة مسافر

، سـفرهاي  »مـسافر «و قـسمتي از دفتـر   » اية دوسـت تـپش س ـ « دو شـعر     ،كه از ايـن تعـداد     
 بـه  ؛شـود   مطـرح مـي   هـاي مختلـف سـفر     گونه، البتهّ در برخي اشعار   ؛جغرافيايي سهراب اند  
 شـاعر، پـس     ،در بند اول   «: بند دارد كه   3» مسافر «ةالدين ترابي، منظوم    ء  عنوان مثال، ازنظر ضيا   

  كـه شـود  دهد كه بـه زودي معلـوم مـي    افري مياز توصيف زمان و مكان ميزبان، خبر از رسيدن مس    
.   سفري كـه از ديربـاز شـروع شـده و هنـوز ادامـه دارد            ؛اي است وعازم سفر است      يك مسافر حرفه  

رسد و مسافر به      گويد تا اينكه شب فرا مي       هاي سفر براي ميزبان مي      غروب است و مسافر از دلتنگي     
بنـد دوم، سـفري   . گويـد  هايش مي و سفرها و تجربهها    ها و شنيده    نشيند و با خود از ديده       خلوت مي 
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النّهـرين   و بـين » بابل«سفر از هبوط آدم آغاز و در     : شود  بلند كه از مكاني ملموس و آشنا شروع مي        
آيـد و    مسافر به خود مي،سپس... كندو رود و با بودا ملاقات مي يابد، به عصر حمورابي مي   ادامه مي 

افتـد و   ها عبوركند، مـي   فراست و بايد سفر كند و بايد از اين لحظه       به ياد سفر و هدفش و اينكه مسا       
 تـا پايـان    وشـود  آغـاز مـي  » هاي دور بايد شد نورد افق عبوربايدكرد و هم« با عبارت     ،بند سوم شعر  

  )153: 1388ترابي، (».شعر ادامه دارد
ا فـانوس و  ، سفر نيست اما شاعر در اين شعر، آرزو دارد كه ب ـ  »فانوس خيس «شعري مثل   

  .سفر باشد  هم دريا
   سفر زميني خويش را با اين عبارات شـروع كـرده  ،»تپش ساية دوست«سپهري در شعر 

شـب درون   / هـاي مـا پـر از تفـسير مـاه زنـدة بـومي                چـشم / تا سواد قريه راهـي بـود      « : است
  )343: 1391سپهري، (»...گذشتيم از ميان آبكندي خشك مي/ هامان آستين

، از سـفر بـه ايـام كـودكي          »صداي پاي آب  «و در يك بند از      » گل آينه  «اما در شعرهاي  
/ باغ ما شايد قوسي از دايرة سبز سعادت بـود         «: گويد  مي» صداي پاي آب  «سخن گفته است؛در    

تـوت بـي دانـش      ./ خـوردم   آب بـي فلـسفه مـي      / جويـدم در خـواب      ميوة كال خدا را آن روز، مـي       
زندگي چيزي / كرد فكر، بازي مي  / انداخت   احساس مي  آمد، دست در گردن     شوق مي .../ چيدم  مي

زندگي در آن وقـت، صـفي از نـور و عروسـك بـود،      / بود، مثل يك بارش عيد، يك چنار پر سار     
طفل، پاورچين پاورچين، دور شـد  / زندگي در آن وقت حوض موسيقي بود ./ يك بغل آزادي بود   

  )261همان،(».ها كم در كوچة سنجاقك كم
گوشـي   هاي كودكانه، شـوق و بـازي    ، از خواب  »سبز سعادت «ر به دايرة    شاعر در اين سف   

  .است طور كليّ از آزادگي خويش سخن گفته ها و به دوران بچگي خود و از شادي
رود همـراه   رشتة گرم نگاهم مـي  «:كند نيز مضامين مذكور را ذكر مي  » گل آينه «و در شعر    

همره آب شتابان،   / برد  جوي روياها گلي مي   / ، باران قصر كودكي بودم    -من درون نور  :/ رود رنگ 
هايت   اي تپش / رفت  در مه تاريك نوميدي فرو مي     / ام در مرز بيداري     پنجه/ دويدم مست زيبايي    مي

  )134، 1391سپهري، (» ...شده در بستر پندار من پرپر
در . مضمون بقية اشعار، سفرهايي هستند به ابديت؛ سفر بـه درون، سـفر از روح بـه روح                 

اين سـفر شـبانه كـه       . است  شاعر به نوع خاصي از سفر دروني اشاره كرده        ،» جان گرفته «عر  ش
:/ اي بشكافت گور مغز من امشب       از هجوم نغمه  «:شود  آور نوعي معراج است، چنين آغاز مي        ياد

مر اپنداشتي : بانگ زد بر من/ پا شد از جا در ميان سايه و روشن/ ها ريخت،  اي را جان به رگ      مرده
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پيكر من مرگ را از خـويش       :/ ليك پندار تو بيهوده است    / و به خاك روزهاي رفته بسپرده؟     / دهمر
  )28 :همان(»..راند مي

او از گذشـتة  . هم شرح حال سفر دروني شـاعر بـه سـوي تكامـل اسـت            » همراه«شعر      
. اين شعر، شرح حال سفري دروني از روح بـه روح اسـت  . گويد خود در اين شعر كوتاه مي    

رسـد و او را تـا مـرز نـور هـدايت       در اين سـفر تنهاسـت كـه ناگهـان همراهـي از راه مـي             او  
مـن از شـادابي بـاغ       / شنوي؟ تنهـا    رفتم، مي   تنها مي / ام از طنين ريزش پيوندها پر بود        لحظه«.كند  مي

درهـا عبـور غمنـاك مـرا        / كـشيدند   ها انتظار تصوير مـرا مـي          آيينه/ زمرّد كودكي به راه افتاده بودم     
هـا، ميـان دو    ناگهان، تو از بيراهة لحظه/ رفتم تا در پايان خود فروافتم     رفتم، مي   و من مي  / جستند  يم

هايم از آن  همة تپش:/ هايم با طرح دوزخي اندامت درآميخت صداي نفس/ تاريكي، به من پيوستي
تا در خطهـاي  / ام ها گذشته ريز سرد ستاره من از برگ  ./ هايم  همة تپش ! تو باد، چهرة به شب پيوسته     

زمزمة نيايش در بيـداري     / دستم را به سراسر شب كشيدم،     ./ عصياني پيكرت شعلة گمشده را بربايم     
و سـرانجام  ./ هاي ستاره در تاريكي درونـم درخـشيد     قطره/ خوشة فضا را فشردم،   ./ انگشتانم تراويد 
  )138: 1391سپهري، (»...آلود نيايش ترا گم كردم در آهنگ مه
  نيز توصيفات، متعلّق به يك مكان جغرافيايي مشخصّي نيست؛»  درياهاپشت« در شعر 

دور خواهم شد از اين خاك غريب كه در آن / خواهم انداخت به آب/ قايقي خواهم ساخت «
و دل از آرزوي   / قـايق از تـور تهـي        / قهرمانـان را بيـدار كنـد      / كسي نيست كه در بيشة عـشق          هيچ

مرد آن شـهر اسـاطير   / دور بايد شد، دور    :/ چنان خواهم خواند    هم/ چنان خواهم راند      هم/ مرواريد
  )339:همان (»..زن آن شهر به سرشاري يك خوشة انگور نبود / نداشت 

دانـد و مقـصد شـاعر را     را استعاره از اين جهـان مـي    » خاك غريب «عبارت،حجت عماد   
د است تـاكنون    قايق، توشة معنوي است كه سپهري معتق      «:كند  يك شهر آرماني توصيف مي    

. مرواريـد، منظـور مـشاهدات قلبـي اسـت         . اي را براي خـود فـراهم نكـرده اسـت            هيچ توشه 
ايـن در  . اي را براي خود و بـراي سـفر خـويش فـراهم كـنم        من تاكنون نتوانستم توشه   : گويد  اومي

اي نـدارد و مـن در آرزوي يـافتن ايـن      حالي است كه وجـود مـن از مـشاهدات و مكاشـفات بهـره          
رسـد    در اين شعر، شاعر در انجام سفر خود به شهري مي         )386: 1387عماد،  (».ت هستم مشاهدا

 ارث ،شـنود و آب و خـرد و روشـني          را مـي      موسـيقي احـساس اهـالي آن       ،كه حتـي خـاك    
  .شاعران آن وادي است
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تـا  » از روي پلـك شـب  «نيز از نخـستين شـعر آن بـا نـام     » سبز حجم«سپهري در مجموعة   
وي در طـي طريـق      . كنـد   سـفر مـي   »تا نبض خيس صـبح    «عه با عنوان    آخرين شعر اين مجمو   

 اين سه مرحله را     ، به نظر مي رسد كه شاعر      .پيمايد  خويش، سه منزل تحولي و تكاملي را مي       
 بـه سـير و سـياحت پرداختـه و توشـه برگرفتـه               ،پشت سر گذاشته است و در اين سه مرحلـه         

محمـد  .هاي درونـي شـاعر محـسوب شـوند        جزءِ سـفر  ،  البته لازم است اين سه مرحله       . است
 زبـان  :منـزل نخـست  «: ما اين سه منزل را چنين تبيين نموده است        »شعر زمان «حقوقي در كتاب    

ها عادي و     پرداخت ،در اين دوره  . شود  سپهري نرم و زنانه است و گاهي توخالي و مضحك نيز مي           
شـاعر بـه    . اند  نان حفظ كرده  چ  رنگ و اشياء، طبيعت خود را هم        فضا يكنواخت و بي   . ملموس است 

 :منزل دوم...دهد كند و روابط آنها را براساس بينش شاعرانة خويش قرار نمي بطن اشياء رسوخ نمي
از اينجـا بـه بعـد، نـوعي پرداخـت      . شـود  آغـازمي » هـا  پيغام ماهي«با شعر  ، » حجم سبز«اشعار كتاب  

نهنـد تـا بـراي بيـان معـاني       مـي  ود را فـرو  ، طبيعت واقعي خ ـ يابد و اشيا سوررئاليستي درشعر راه مي   
گونـه ارزش      داراي هـيچ   ،اما اين فـضاي سوررئاليـستي     . كارآينده  تر ب   تر و درعين حال حسي      گنگ

 و طبيعـت و نيـز سـيلان و گـردش      را جز وجود يك روح كلّـي در اشـيا         سمبوليك نيست و چيزي   
 ،شود و مدينة فاضله اش ي والاتر مياو صاحب شعور، در اين دوره . دهد تناسخي درآنها نشان نمي 

» آفتـابي « بـا شـعر   ،»حجـم سـبز  «دورة سـوم  . يابـد  تر مـي  تر و مشكل تر، دور از دسترس شكلي ذهني 
: 1383حقوقي،  (».به پايان رسد  » نبض خيس صبح  «شود تا با      آغاز مي ) نشاني از راه روشن و هموار     (

273(  
  .است  سه مرحلة تكامل اشاره شدهنيز به اين» چشمان يك عبور«البته در شعر     

هـا    شاعر حالت جهل مطلوب كودكانه را دارد و بيشتر به دنبال سـرگرمي   ،در مرحلة اول  
از اينجـا وارد    . دهد  هاي كودكانه است تا اينكه هجرتي از برگ شاخه او را تكان مي              و بازي 

» هـا   د پنهـان گـل    ابعـا «شويم كه او به حقيقـت اشـيا و بـه              دومين مرحلة تكامل شعر شاعر مي     
روبـرو  /  مـن «: كند چنين عروج درخت، شيوع پر كلاغ و افوا وزغ را درك مي       و هم  رسد  مي
با افول وزغ در سجاياي نا روشـن آب، بـا    / با شيوع پر يك كلاغ بهاره،     / شدم با عروج درخت،     مي

)  420: 1391سـپهري، (» .با طلوع تر سـطل از پـشت ابهـام يـك چـاه             / صميميت گيج فوارة حوض،   
زمان است با آمدن كودك در ميان هياهوي ارقـام كـه شـاعر بـه درك                    هم ،سومين مرحلة كودك  

ارتعاشـي بـه    /  هاي خطا رفت بـالا      كودك از پلّه  « : گويد  رسد و مي     مي تري از اشيا    تر و دقيق    روشن
  )421: همان(» .سطح فراغت دويد
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هـا و   هـا، سـايه   افـسانه كند كه در آن  شاعر در شعر زير، از يك دشت طلايي صحبت مي   
او بعد از گذر از اين دشت طلايي، شاعر درخور آسمان است يـا بـه              . ها جايي ندارند    سياهي

معتقـد  « اين اسـت كـه شـاعر    ،سبب درك چنين مقام والايي   . شود   آسماني مي  ،عبارت ديگر 
اونـد  خداست زيرا انسان از عالم او جداشده و به خاك آمـده اسـت و خد    است كه انسان از وجود    
اين اعتقاد، نزديكي سپهري به محبوب ازلي است زيرا او، خود و خـدا را از                . به عالم بالا رفته است    

داند كه جداشده و به خاك آمـده و خداونـد بـه برترهـا سـفر          از ستيغي مي   ؛داند  يك سرچشمه مي  
  )196: 1378عماد، (».كرده است

زار،   كنـار شـن   / يديم و پلاسـيده افكنـديم     افسانه را چ  / نور را پيموديم، دشت طلا را درنوشتيم      «
سياهي رفت، سر بـه آبـي آسـمان سـوديم، در خـور           .../درنگي كرديم / بار، ما را نواخت     افتابي سايه 

سـكوت مـا بـه هـم     /لبخند را به فراخناي تهي فـشانديم  / سايه را به دره رها كرديم     / ها شديم   آسمان
دريافتيم و / آفتاب از چهرة ما ترسيد/  دامن كشيد تنهايي ما تا دشت طلا    / شديم» ما«،  »ما«پيوست و   
من به خاك آمدم و بنده :/ از ستيغ جدا شديم/ تر، تنهاتر هم هرچه به. نهفتيم و سوختيم / خنده زديم 

  )177 :1391سپهري،(»توبه بالارفتي و خدا شدي/ شدم
 وسـوي     در ايـن شـعر، شـاعر سـمت        . اسـت » هجرت آسمان «، آغاز   »نداي آغاز «شعر      

بايد امشب چمداني را كه بـه  / بايد امشب بروم   «  :سفر شبانة خويش را چنين مطرح نموده است       
رو بـه آن وسـعت   / تنهايي من جا دارد بردارم و به سمتي بروم كه درختان حماسـي پيداسـت    اندازه  

 :1391سـپهري،  (»هايم كـو؟  كفش! / يك نفر باز صدا زد سهراب./ خواند واژه كه همواره مرامي     بي
طلـوع  «و  » هاي پـراوج    لحظه«،  »آسمان هجرت خواهد كرد   «،  »واژه  وسعت بي «عبارات  ) 368

هـاي مكاشـفه    شود كه سهراب به دنبال كفـش  وسو رهنمون مي ما را به اين سمت  ... و» انگور
  .است

كجا نشان قدم ناتمام خواهد / برد؟  مرا سفر به كجا مي    «: گويد  وي در جاي ديگر مي        
كجاست جاي رسـيدن و  /  هاي نرم فراغت گشوده خواهد شد؟ فش به انگشت  و بند ك  / ماند

  )292همان،(»پهن كردن يك فرش
كه پاكِ پاك شـود صـورت      /  هميشه با نفس تازه راه بايدرفت  و فوت بايدكرد         «: يا    

  )295همان،(»طلايي مرگ
 ديدة ما، از سرگذشت و ماجراهاي سفري كـه در مـصاحبت آفتـاب بـه سـر                   شاعر جهان 

چـه  / و زير ساية آن بانيان سبز تنومنـد / هاي استوايي برد سفر مرا به زمين   «:برده نيز ياد نموده است    
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مـن  /  زير و سـخت  وسيع باش، و تنها سر به:  عبارتي كه به ييلاق ذهن وارد شد   / خوب يادم هست    
  )299: 1391سپهري، (»كجاست سايه؟/ آيم  از مصاحبت آفتاب مي

كـه  :  بهتـر درك كنـد  ،ة آفتاب و سايه را در دو خـط آخـر ايـن تـصوير         مخاطب بايد رابط  «    
  اشـاره بـه سـاية درخـت انجيـر و در         ،و سـايه  ) روشـن ( اشاره به مفهوم نام بـودا        ،آفتاب يا روشنايي  

 از رياضـت و انديـشيدن محـض بـه      ، اشاره به اشراق بوداست و اينكه سپهري نيز چون بودا      ،نهايت
ترابـي،  (». تا به ساية درخت پناه برد تا شايد مثل بودا به اشراق برسدخواهد  رسد، دلش مي    جايي مي 

1388 :157(  
 نيـز  ن انـسان اسـت بلكـه در انتظـار اشـيا      مرگ و نيستي نه تنهـا در كمـي  ،از منظر سپهري 

به سمت مبهم ادراك مرگ جـاري       / و روي ميز، هياهوي چند ميوة نوبر      «  حتيّ سيب  ؛هست
  )286: 1391سپهري، (» بود

  .كار برده كه بيانگر مفهوم ابديت هستند  سهراب در اشعارش نمادهايي را به   
  درختان و گياهان نمادين2-1-2

نماد، عنصري زباني است، مـصداق، موضـوعي اسـت در جهـان مـادي و تـصور، همـان            
رابطـة مـستقيم   ) زبان و جهـان خـارج  (  ميان نماد و مصداق ،براساس اين نظريه . مفهوم است 
 بـه نظـر هگـل، هنـر        .پـذيرد   د بلكه اين رابطه از طريق مفاهيم ذهن مـا انجـام مـي             وجود ندار 

نمادگرايي متوجه كشف و نمود نيروهاي مبهم و مرموز و مخفي اسـت كـه هـم در طبيعـت               
بـه سـبب اينكـه كـشف و         . وجود دارند و هم در رويـدادهاي اجتمـاعي، تـاريخي و انـساني             

القا، اشاره و كنايه براي     با ، سادگي ممكن نيست    به ،نمايش اين روح مبهم و مرموز و مخفي       
بنـابراين، رابطـة ميـان    ) 45: 1368نـاظرزاده كرمـاني،   .(نمايش مفاهيم ذهني بسنده كرده انـد  

 بـدين ترتيـب كـه مـا وقتـي در مـورد اسـمي فكـر            ؛نماد و مصداق، نوعي پيوند رواني است      
ر آن اسـم بـراي مـا پديـد       نوعي تصور ذهنـي از موضـوع مـوردنظ         ،كنيم، در همان لحظه     مي
اي شـمرد كـه هربـار بـا      پالمر نيز مي گويدكه رابطة صورت و معني را نبايـد پديـده        . آيد  مي

تنهـا  . اسـت   آيد بلكه نوعي تداعي است كه در ذهـن انبـار گـشته              كاربرد يك لغت پديد مي    
ار هايي را كـه قـر        تصاويري از واژه   ،حاصل اين نظريه، تعيين عناصري است كه طبق تعريف        

)  53: 1366پـالمر، (.كند و آن مفهوم معني واژه خواهـد بـود      است تعريف كند ، منعكس مي     
هـا بـه عنـوان نمـاد جـاودانگي يـاد              هاي ايراني و هندي از درختان، گياهان و گل          دراسطوره

نخست، مربوط بـه تجديـد      : هاي خود، دو دلالت اساسي دارند       گياهان در تمامي شكل   «. است  شده
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هاست كه وابسته به نمادپردازي مرگ و رسـتاخيز، در پـي الگـوي زمـستان و بهـار                   ن آ حيات سالانة 
  )468: 1388سرلو، (».است و دوم، فراواني كه پديدآورندة مفهوم بارآوري و بارورسازي است

: 1389رسـتمي،  (».مي رسد» بودن«به ضرورت ،سهراب با استدلال از هستي درخت       «    
 بـه كـاج،     ،اسي درختان و گياهان در هشت كتـاب سـپهري         هاي اس   مفهوم نمادين دلالت  )50

 بـا مفـاهيم     ،شـود كـه بـه عنـوان سـمبل           مربوط مـي  ... چنار و درخت تبريزي و    ،سرو، سپيدار 
 ةكه واژه ها بر حسب ويژگي اي كه آنها را در يك حوز           ؛ از آنجا    اند  جاودانگي به كار رفته   

همان كه در ادبيات به آن مراعـات        . دمعنايي قرار مي دهد، با هم آيي متداعي ناميده مي شو          
 ايـن نمادهـا را در قلمـرو بـا هـم آيـي          ،پس سهراب ) 198: 1379صفوي،  .(النظير مي گويند  

  .را به طور جداگانه تبيين مي كنيم آنها ،متداعي به كار برده است كه در ادامه
  :كاج-2-1-2-1

. دهـاي جـاودانگي اسـت     ناپذير يا هميشه سـبز، از نما        كاج همانند ديگر درختان خزان       
  )396: 1388سرلو،(» .اند  درخت كاج را نيز نماد باروري دانستهةميو«

پـاي فـواره    / دو قدم مانده به گل    / آرند  روي تا ته آن كوچه كه از پشت بلوغ، سر به درمي             مي«
نه ي جوجه بردارد از لا /  رفته از كاج بلندي بالا    / بيني  كودكي مي ./ ماني  ي جاويد اساطير زمين مي    

  )336: 1391سپهري، (»...نور
توان به قياس سرو كه در ادب كهن رمز جاودانگي و سرسبزي و بلنـدي                 كاج را مي  «    

ــراج انگاشــت  ــان مع ــاط اســت  . اســت، پلكّ ــين خــدا و درخــت ارتب ــن ســهراب، ب » .در ذه
  )403: 1391سپهري،(»بايد به ملتقاي درخت و خدا رسيد« ) 271: 1376شميسا،(

كـودك، سـمبل سـالك و رهـرو     « : گويد كه د در تفسير و تبيين اين شعر مي     حجت عما 
 اسـتعاره  ،جوجه.  نمودي براي طريق است،كاج. است هاي محبوب ازلي رسيده است كه به نزديكي  

پس لانة نور، اسـتعاره   )379: 1378عماد، (».از دستاوردهاي طريق است كه همان مشاهدات است
ك، كــودكي اســت كــه خــود را بــه نزديكــي ملكــوت از ملكــوت و جبــروت اســت و ســال

  .رساند مي
كند كه كـاج      عت اشاره مي  اي از عناصر طبي      به مجموعه  ،»صداي پاي آب  «سپهري در      

و خـدايي كـه در ايـن        «:بينـد   او معبـود خـود را در ميـان ايـن عناصـر مـي              . هاست  يكي از آن  
روي قـانون   / هي آب روي آگـا  / پـاي آن كـاج بلنـد      /  بوهـا   لاي ايـن شـب    :/ نزديكي اسـت  
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. مرگـي اسـت    رمز جـاودانگي و بـي  ،در اين بند، كاج و سرو  ) 258: 1391سپهري،  (» ...گياه
آيـد كـه ميتـرا         چنـين برمـي    ،از برخي از نقوش كهن چيني     « سيروس شميسا معتقد است كه      

 عـلاوه بـر     ،و ايـن مطلـب    ) 46: 1376شميـسا،   (».از كاج زاده شـده اسـت      ) خداي خورشيد (
  .بر تقدس اين درخت دلالت دارد ،جاودانگي

  سرو2-1-2-2
 » سمت خيال دوسـت « چهار مرتبه در اشعار سهراب آمده است؛وي در شعر،   واژه سرو 

بـا نشـستن    « خاطر نشان مي كنـد كـه         ،ودر شعر مسافر  » شيهه بارز خاك بود   /سرو«:مي گويد 
روده، بيـان   همين سةوي در ادام»كتاب فصل ورق خورد / يك سار بر روي شاخه يك سرو  

مي كند كه در مسير سفر مرغ هاي باغ نـشاط، بـه شـاعر، سـلامت يـك سـرو را نـشان داده                      
. در معنـاي رمـزي بـه كـار رفتـه اسـت       و   سمبل محسوب مـي شـود        ،در اين اشعار، سرو   .اند

، سـمبل سـرو را چنـين    » دانـشنامة اسـاطير جهـان   «در كتاب ) Rex Warner(ركس وارنر
از آنجـايي كـه هميـشه سـبز اسـت،      . ت ويژة آرامگاه و نماد مرگ استسرو، درخ«: كند تبيين مي 

را بـا قـدرت جهـان زيرزمينـي مربـوط        هـا آن  ها و رومـي    شده است؛ يوناني    نماد رستاخيز تصور مي   
هاي معبـد سـليمان و    ، ستون)ع(است كه صليب عيسي مسيح    در روايات گوناگون آمده   . دانستند  مي

  )587: 1386وارنر، (».درست شده بودندعصاي هركول از چوب درخت سرو 
    سهراب سپهري، هنگام كنار هم قراردادن اجزاي طبيعت در شعر خود، از سـرو بـراي              

ــوده  ــتفاده نم ــوم جــاودانگي اس ــم معناشناســي .اســت مفه ــوان  ،در عل ــا عن ــن شــگرد ب  از اي
، معتقـد  )Daniel Chandler( دنيـل چنـدلر  .ياد شـده اسـت   (syntagmatic)نشيني هم
انـد كـه يـك كـل        هاي مرتب    تركيبي، ازدال  يها  نشين يا سازه    مجموعة عناصر هم  « ت كه اس

( ».)شـوند     كه به تبعيت از سوسور زنجير ناميده مـي        ( دهند  معنادار را در يك متن تشكيل مي      
كه اذانش را باد، گفته باشد سـر گلدسـتة          / خوانم  من نمازم را وقتي مي    « )130: 1387چندلر،
عـلاوه بـر    . رابطة گلدسته و سرو در اين شعر قابل تأمـل اسـت           )258: 1391سپهري،  (»...سرو
شـود، كـاربرد ايـن عبـارت          هـا، شـكل سـرو مـصور مـي           هـاي گلدسـته     كـه روي كاشـي      اين

در .نمايـد   جاودانگي دعوت الهي به سمت نيايش، آرامش و ابديت را نيز به ذهن متبادر مـي               
تقد است كه سرو در اشـعار سـپهري و بـاور       نويسنده مع  ،»هم پيوندي درخت و اشراق    « ةمقال

مردم، نماد حيات و زندگي است، درخت بهشتي و مظهر اتصال زمين و آسمان است و نماد           
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: 1389رسـتمي،  (.روح سبزي مـي باشـدكه نـاميرايي و بيـداري اصـيل را گـواهي مـي دهـد                   
  )58و57

  )تبريزي، چنار(سپيدار -2-1-2-3

، سـپيدار بـه   )Juan Eduardo Cirlot(اردو سرلو در فرهنگ نمادها، اثر خوان ادو   
وي در . هـاي گونـاگون جهـان معرفـي شـده اسـت           عنوان نماد در اديان، مذاهب و فرهنـگ       

ها و زندگي     سپيدار، گذشته از اينكه نمادي وابسته به درختان، جنگل        «: گويد  تعريف اين نماد مي   
هـاي ايـن درخـت،     رد كه دوسـوي بـرگ  گياهي است، مفهوم تمثيلي نيز برخاسته از اين واقعيت دا     

 نمادي از درخت زندگي است؛ سبز روشـن در سـويي            ،بنابراين. داراي دو رنگ سبز متفاوت است     
  )469: 1388سرلو، ( »).خورشيد(و سبز تيره در سوي آتش) ماه(كه آب است

شنود كه او را بـه ناديـده گـرفتن و چـشم                صدايي مي  ،شاعر از پشت درخت زندگي        
در گلـستانه  !/ هايي چه بلنـد  كوه!/ هايي چه فراخ دشت«:كند  از پيرامون خود دعوت مي     فروبستن

پي نوري، ريگي،   / پي خوابي شايد  :/ گشتم  من در اين آبادي پي چيزي مي      !/ آمد  چه بوي علفي مي   
  )327: 1391سپهري،  (».زد كه صدايم مي/ غفلت پاكي بود،/ ها پشت تبريزي./ لبخندي
نيز هنگامي كه سوار، از رهگـذر كـه خودسـالك و مـرد طريقـت           » نينشا«و در شعر        
كنـد و ايـن     به سمت درخـت سـپيدار اشـاره مـي    ،كند، او هنگام دادن نشاني  ال مي ؤ س ،است

رهگذر شاخة نـوري كـه      «:نماياند  اي براي رسيدن به مقصد به وي مي         درخت را راهنما و نشانه    
نرسيده به درخـت  :/ گشت نشان داد سپيداري و گفتو به ان/ ها بخشيد به لب داشت به تاريكي شن    

و در آن عـشق بـه انـدازة پرهـاي صـداقت آبـي              / كوچه باغي است كه از خواب خدا سبزتر اسـت         
پـس بـه سـمت گـل تنهـايي      /  آرنـد  روي تا ته آن كوچه كه از پشت بلوغ، سـر بـدر مـي       مي/ است
  )335: همان( »پيچي مي

ه اسـت و از       سيروس شميسا در شعر نشاني، به هفت وادي سير و سلوك اشـاره كـرد                  
  )264: 1376شميسا،  (. ياد كرده است، يعني طلب،درخت سپيدار به عنوان نخستين مرحله

  گل اقاقيا،گل سرخ، گل نيلوفر-2-1-2-4

ي او بـرا  . آيـد    طبيعت نيز به چـشم مـي       ،در شعر سهراب، هرجا كه سخن از زيبايي است        
بـراين    .بيشتر از سه گل ياد شده استفاده كرده است، بيان سرسبزي، طراوت و طبيعت خدا 

اســاس، گــل نيلــوفر در مجمــوع، بيــست و چهــار مرتبــه در هــشت كتــاب ســهراب تكــرار   
  . اند هاي اين شاعر تكرار شده  شش بار در سروده، هفت مرتبه و گل سرخ،است؛ اقاقيا شده



55          بررسي مصاديق ابديت در اشعار سهراب سپهري               93هار و تابستان ب

هاست و بيش از همه در فرهنگ هندي بازتـاب            ها و فرهنگ    ييننيلوفر نمادي بين اكثر آ    
. شـود  رويد اما به گنـد آن آغـشته نمـي    در مرداب مي « رمز عرفان است     ،اين گل . يافته است 

» .انقطـاع اسـت   رو رمـز      شـود و از ايـن       ماند اما خيس نمي     گل نيلوفر بر روي آب مرداب مي      
ازيـريس، خـداي جهـان زيرزمينـي،        «: نويـسد   ميوارنر پيرامون اين نمـاد    ) 117 :1376شميسا،  (

كـه هـوروس، در مقـام سـكوت، بـوداوار و       هاي نيلوفر بر سر دارد درحالي معمولاً تاجي از شكوفه   
 روح باشندة متعال به شـكل      ،هاي هندو   نيلوفر در اسطوره    . انگشت برلب، بر گل نيلوفر نشسته است      

آيـد كـه برهمـا يـا           نيلـوفري برمـي    ،از نـاف ويـشنو    . يك نيلوفر زرين در درياي پهناور تجليّ يافت       
 ،هـايش   گـسترد و از گلبـرگ       ايـن نيلـوفر در جهـان مـي        . رويش نشسته است  » زادة نيلوفر «آفرينندة  

  )575: 1386وارنر، (» .آيند ها و رودها پديد مي ها، دره ها، تپه كوه
 مثل گل نيلوفري    رو كه عارف    از اين ؛  شود  البته گاهي نيلوفر رمز عارف نيز محسوب مي       

بـراي خـواب   / اگرچـه منحنـي آب بـالش خـوبي اسـت      «:است كه در مرداب روييده اسـت     
  )290: 1391سپهري، (»اي هست هميشه فاصله/ آويز و ترد نيلوفر  دل

صداي تـو   / صدا كن مرا    «:در اين شعر هم به گل نيلوفر، ويژگي نمادين اعطا شده است           
كـه در انتهـاي صـميميت حـزن         / جيبـي اسـت     صـداي تـو سـبزينة آن گيـاه ع         / خوب است   

  )370همان،(»رويد مي
يـك گـل   «. هاي ابدي شعر سپهري است      طور كه اشاره شد از زمرة گل         همان ،گل سرخ 

هايي را    رو، تمامي انديشه     از اين  ؛سرخ در اساس، نماد تماميت، موفقّيت كامل و كمال است         
  )658: 1388سرلو، ( ».ه گل سرخ دانستتوان متعلّق ب اند، مي ها وابسته كه به اين ارزش

كند كه شناسـايي راز گـل         كيد مي أ بر اين نكته ت    ،»صداي پاي آب  «من شعري در پايان     «
كه در افسون گل سرخ شناور / كار ما شايد اين است«؛ شاعر معتقد است كه .سرخ نه كار ماست   

هـا وقتـي    صبح/ ن برويمدست در جذبة يك برگ بشوييم و سر خوا   / باشيم پشت دانايي اردو بزنيم    
روي ادراك فـضا، رنـگ، صـدا، پنجـره،       / هيجان را پرواز بدهيم   / آيد متولد بشويم    خورشيد درمي 
بار دانش / ريه را از ابديت پر و خالي بكنيم/ آسمان را بنشانيم ميان دو هجاي هستي / گل، نم بزنيم

روي پاي تر / .از چنار، ازپشه، از تابستان/ نام را باز ستانيم از ابر/ را از دوش پرستو به زمين بگذاريم
كـار مـا شـايد ايـن     / .در به روي بشر و نور و گياه و حشره بـاز كنـيم     ./ باران به بلندي محبت برويم    

  )281: 1391سپهري، (».پي آواز حقيقت برويم/ كه ميان گل نيلوفر و قرن. است 
  : نويسد  شده، ميهاي گوناگون گل نيلوفر در شعر ياد صالح حسيني در مورد جلوه
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نيلـوفر  . رسـيم   اي جهـان بنيـاد مـي        به اين ترتيب، در پايان شعر دوباره به همان نيلـوفر اسـطوره            «
آيد، گاهي درصـورت درخـت و گـل     مي گاهي به صورت گياهي در. يابد هاي گوناگوني مي  جلوه

 جلـوة  ،خـر  و دست آ شود اي از خاك سيلك مي گاهي نقش سفالينه. كند سرخ و شقايق تجليّ مي    
 چيزي جز بيان استعاري     ،چه كلّ شعر  . شود   مي "صداي پاي آب  "گردد و اصلاً خود شعر        اسب مي 

  ) 39: 1379حسيني، (».اين حقيقت نيست

رود بـاغ بـه بـاغ،     ام مثـل نـسيم، مـي    كعبـه / هاست  ام زير اقاقي كعبه/ ام بر لب آب   كعبه«
  »رود شهر به شهر مي

 مـثلاً  ؛در برخي از مذاهب جادويي قديم هـم نقـشي دارد  هايي است كه      اقاقيا از درخت  «
  .هاي معروف عرب، در درخت سمر كه يكي از انواع اقاقياست، قرار داشت عزّي از بت

تـا حـدودي بـه    (نزد مصريان مقـدس بـود   : نويسد مي acacia ها ذيل در فرهنگ سمبل
 testament of Hiram هـاي هرمـسي رمـز    در آمـوزه ). هاي سفيد و قرمـزش  سبب گل

 ».آدمي بايد بداند كه چگونه بميرد تا بتواند دوباره در ابديت زنده شـود             «گويد    است كه مي  
 مـورد اسـتفاده     ، مخـصوصاً رومانـسك    ،رمز روح و جاودانگي بودن اقاقيـا در هنـر مـسيحي           

ها و درختان نمادين، از بهـار و رنـگ            سپهري، علاوه بر كاربرد گل    )49: 1376شميسا،  (.بود
   بهره مي برد تا موضوع رستاخيز و حيات مجدد را مطرح نمايدسبز نيز
  بهار و برگ سبز -2-1-2-5

دلالـت بـر مقـام      » سـمت حيـات   «و  » پر از بـرگ سـبز شـدن روح        «در اين شعر، عبارات     
و سطح روح پر از برگ سبز خواهـد         / درنگ خواهي كرد  / و در كدام بهار   « :جادانگي دارد 

: 1391سـپهري، (»رسم به يك هدهـد؟      دام طرف مي  من از ك  / كجاست سمت حيات؟  / شد؟
و » رنـگ سـبز   «پر از برگ سبز شدن حكايت از يكرنگي         «: گويد  منصور نوربخش مي  ) 293

صالح حسيني نيز سمت و سوي حيات       )88: 1376نوربخش،  (».كنايه از به وحدت رسيدن است     
اس هـم معـروف   شـن  چون هدهد بـه مـرغ آب  «. شود  داند كه با يك هدهد مشخّص مي        را جايي مي  

تـوان    با چنين احتمالي مي   .  همان سمت آب حيات باشد     ،است، احتمال دارد منظور از سمت حيات      
 يعنـي مـصون مانـدن از خـزان و        ؛گفت كه منظور از بهار و برگ سبز، شادابي و جـاودانگي اسـت             

دانگي  بتواند انسان را به سرچشمة جاو، شايد آمدن هدهد در مقام مرشد، با اين همه.شكست رنگ
آموزد و اين راهي اسـت كـه در آن فنـا عـين      رهنمون گردد زيرا مرشد به سالك سير الي االله را مي    

  )115: 1379حسيني، (».بقاست
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  سيب= ميوة خدا  -2-1-2-6
اين ميوه از گونه اي قداسـت در ميـان مـردم برخـوردار              . اي است   اي اسطوره     سيب، ميوه 

آورد چون سـيب معـادل جـاودانگي،     ب بدشانسي ميقطع درخت سي  «:است تا جايي كه معتقدند    
هـاي    ايزدان اسـكانديناويايي بـا خـوردن سـيب        . جواني و شادي ابدي در حيات پس از مرگ است         

هـاي ويلـزي،      در افسانه . اند  ، ايزدبانوي جواني و بهار، براي ابد جاودان مانده        )Idun(طلايي ايدون   
زنـدگي شـاد خـود در بهـشت سرشـار از درختـان         به   ، پس از مرگ جسماني    ،شهرياران و قهرمانان  

سـيروس شميـسا هـم معتقـد اسـت كـه            )566: 1386وارنـر،   .(سيب به نام آوالون ادامه مي دهنـد       
 ميـوة خـدا معرّفـي نمـوده        ،اش  سهراب، سيب را در شعر زير بـه سـبب خاصـيت جـاودانگي             

  )54: 1376شميسا،.(است
شميـسا معتقـد   )261: 1391پهري، س ـ(» جويـدم در خـواب     روز، مي   ميوة كال خدا را آن    «

هـا، مـرگ را در ذهـن شـاعر متـداعي      آن ها و درنهايت خـورده شـدن          ميوهاست كه هياهوي    
دلالـت بـر مـشاهدات و     » ميـوة بـالا   «در اين شـعر نيـز عبـارت         ) 121: 1376شميسا،. (كند  مي

: 1391سـپهري،  (» سوي باغ، دست ما، به ميـوة بـالا نرسـيد     آن«.نيافتني دارد   مكاشفات دست 
187(  

روح . دانـد   نهايت را استعاره از تجليّات حق مي        هاي بي    ميوه ،    عماد حجت در شعر زير    
تـر از آن   خـود را كوچـك  «و . كنـد   خود را به ظرفي براي گنجانـدن ايـن تجليّـات تـشبيه مـي              

  آن،روح من: گويد او خطاب به مرشد خود مي. داند كه بتواند تجلّيات را درون خود جاي دهد مي
  )404 : 1378، حجت.(اندازه گسترده نيست كه بتوانم تجلّيات محبوب را در آن جا دهم

  )347: 1391سپهري، (»شد ميان اين سبد جا داد؟ نهايت را كجا مي هاي بي ميوه«
  خوشة انگور -2-1-2-7    

صداي پـاي   «او در   .  مفهوم مرگ اختياري را دربردارد     ،هاي سپهري   انگور در سروده      
 نمـاد   ،اي   انگـور بـه گونـه      ، بنـابراين  ؛»آيد به دهان    مرگ با خوشة انگور مي    «: گويد  ي م »آب

 بـر ايـن نكتـه    » نگـاهي تـازه بـه سـهراب سـپهري     «شميسا در كتاب. االله است  مرگ و فناء في   
هـاي رمـزي و تـأويلي، زايـل            زيرا شراب در آيـين       معرفت و نور است    ،انگور«: است  تأكيد كرده 

در شعر عرفاني فارسي، پيـر مغـان نخـست بـه     .  عطاكنندة حكمتي ديگر استكنندة عقل متعارف و   
هاي تشرّف و   يكي از آيين، نوشيدن آن ودهد سوز مي طلبة عرفان از اين آب شستشو دهنده و عقل

 گـاهي مـرگ   ،انگـور در سمبليـسم سـهراب سـپهري    . درعرفـان اسـت   (Initiation) آشناسـازي 
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مـرا بـه   «: رمـز مـرگ اختيـاري اسـت    ،»انگـور «ر زير بـاز هـم        در شع  )206: 1376شميسا،  (» ..است
هاي مر اتـا تكامـل تـن     و كفش/ ها برسانيد    مرا به كودكي شور آب    / ها ببريد     وسعت تشكيل برگ  

  )306: 1391سپهري،  (»پر از تحرك زيبايي خضوع كنيد/ انگور 
  گياهي در هند-2-1-2-8

اهـل  « :اسـت  اي ثبـت كـرده   اسطورهسپهري در شعر زير براي خويش نسبي قديمي و      
نسبم شايد، بـه  / اي از خاك سيلك  به گياهي در هند، به سفالينه / نسبم شايد برسد    / كاشانم  

  )260: 1391سپهري،(».زني فاحشه در شهر بخارا برسد
هم از پدر و مادر خـود و هـم از پـدر و مـادر انـسان نـوعي و تـاريخي سـخن            «،ادامهشاعر در   

وقتي گيومرث مـرد، پـس از چهـل سـال از         .  به معني زندة ميرا    ؛انسان گيومرث بود  اولين  . گويد  مي
) معـادل آدم و حـوا  ( دو ساقة به هم چسبيدة ريباس روييد كه يكي مشي و ديگري مـشيانه       ،نطفة او 

رو  از ايـن . هاست كـه در هنـد و ايـران معمـول بـود         اين اسطورة آريايي  . شد و بشر از نسل آنان زاد      
 با گذر از مقام طهارت      ،شاعر با اين چنين نسبي    )51: 1376شميسا،  (».ه گياهي درهند  ب: گويد  مي

روشـن شـده در     » چـراغ ابـدي   «خواهـد بـه        مـي  ،و سادگي دوران كـودكي و عـشق جـواني         
زيرا  اين نسب قديمي را جاودانه سازد      است  گويا وي تصميم گرفته   . هاي بنارس برسد    كوچه

معرّفـي  » طـرف ديگـر شـب   «را   برسـد و جايگـاه آن  خواهد به مقـام درك حقيقـت اشـيا          مي
  .كند مي
  شب - 3- 2-1  

ايـن  . شـود   گـر مـي     شب در برخي اشعار سپهري به صورت عنصري منفي و مهيب جلـوه            
را در چنـين عبـاراتي بـه تـصوير          » شب« مثلاً    مشاهده مي شود؛   ديدگاه بيشتر در دفتر نخست    

ــشيده ــت ك ــاريكي  « :اس ــن ت ــست در اي ــشي ني ــت/ جنب ــ دس ــت  ه ــب اس ــر ش ــا در قي » ا، پاه
جـو   و شاعر در تـاريكي شـب بـه جـست     ،در صورتي كه در دفاتر پاياني     ) 5: 1391سپهري،(

» بـرّة روشـن  « به فكر يك ،اي آغاز مكاشفات اوست و در تاريكي        پردازد و شب به گونه      مي
خـستين  دعاهـاي ن «بيندكه  افتد و در اين تاريكي، امتداد تر بازوهايش را در زير باراني مي   مي

گشايد تا بتوانـد اعـلام كنـد      در مي»ها هاي قديم، به طلايي  چمن«و به سمت    » بشر را تر كرد   
ــة نــورس مــرگ، آب را معنــي  / هــا را ديــدم ريــشه/ مــن در ايــن تــاريكي« : كــه و بــراي بتّ

  )365:همان(».كردم
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آب بـر بنيـاد روايـات    «. هاسـت  تـرين سـمبل   تايپ آب، در شعر يـاد شـده، از كهـن      آركي
 ،مردم چـين  .  شدند  گانة نخستين، از او زاده      جوهري بود كه الهگان نه    ) nu( الّنوع، نو     مسي، رب هر

در هندوسـتان،   . نـور بـود     چيز ماننـد دريـايي بـي         همه ،دانستند زيرا در آغاز     آب را جايگاه اژدها مي    
بـاران، شـيرة   دانند كه در سراسر طبيعت به شـكل      دارندة زندگي مي    طور كليّ، عنصر آب را نگاه       به

مرگ، آغاز و پايان تمامي پديده هـاي روي     ها نامحدود و بي     آب. گياهي، شير و خون جريان دارد     
. اي بـه مرحلـة ديگـر اسـت          بيانگر گذر از مرحله   » آب «،چنين هم )91: 1388سرلو،(» .اند  زمين

كنـد    آب را معنا مي    ، براي مرگ  ؛اش است    به زندگي  ةدهند  شاعر باور ندارد كه مرگ پايان     
  . پلكّاني گردد،تا مرگ براي معراج او به ابديت

شـهر مـن    / اهـل كاشـانم امـا     «: اسـت   كار رفتـه    به» طرف ديگر شب  «در شعر زير، عبارت     
اي در طـرف ديگـر شـب     خانـه /  من با تاب من با تـب      /شهر من گمشده است   . كاشان نيست 

  )270: 1391سپهري،(».ام ساخته
عبـارت اسـت از رفـتن بـه     ،اما در معنـاي مجـازي      عناي اولية آن روز است    حالا ببينيم طرف ديگر شب چيست؟ م      «

منِ شعري با پيوسـتن  .  گوري به وسعت تمام زمين     ؛ به معني گوراست   ،"خانه"پس  .  يعني رسيدن به مرگ    ؛ساحل ديگر 
ورد و بـه همـان   خ ـ  با آغاز زمين، يعني با آغاز اسـاطيري، پيونـد مـي    وشود  با نباتات و آب و روشني يگانه مي     ،به خاك 

شـود امـا در وجـود زنـدة باغچـه و روشـني و         فنا مي،تن خاكي او. رسد اي از خاك سيلك مي      گياهي در هند و سفالينه    
  )29: 1379حسيني، (».يابد آب بقا مي

  كبوتر-2-1-4

ايـن پرنـده    . آيـد   روح پس از مرگ به شكل كبوتر درمي       « براين باورند كه     ،مردم اسلاو 
 يعنـي در معنويـت و نيـروي تعـالي مـشترك      ، تمـامي حيوانـات بالـدار   در نمادپردازي كلـي  

  )613: 1388سرلو، (».است
  )307: 1391سپهري، (»در آسمان سپيد غريزه اوج دهيد/ ها مرا تا كبوتران مكررّ  دقيقه«

كبوتر به سـبب بـاز و بـستن    «: داند سيروس شميسا، كبوتر را نماد مرگ و زندگي مي            
» صـداي پـاي آب  «در . هاي مكررّ، رمز مرگ و زنـدگي توأمـان اسـت    نپرها و رفتن و آمد   

تـوان گفـت كـه شـاعر در انتظـار             به عبارت ديگر مـي    . »مرگ پايان كبوتر نيست   «: گفته بود 
 سمبل كبوتر بـا     ،از سوي ديگر  .رساند  زندگي ديگري است كه او را به اوج آسمان سپيد مي          

هاي پي در پي اسـت كـه     آن حيات و ممات    ،)سنساره ( سامسارا ،در آيين بودايي  «فنا ارتباط دارد؛    
وظيفة آدمي اين اسـت كـه هرچـه زودتـر از ايـن گردونـه                . دارد  آدمي را از وصول به نيروانا بازمي      

  )182: 1376شميسا، (» .واصل شود) فناء في االله(بگريزد و به نيروانا
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  شبنم  -2-1-5

را » تـن احـساس بـرگ   «بـدوي   خواهـد بـا دسـت         شاعر با كاربرد يك تشبيه مركّب، مي      
بـه نرمـي از تـن    /  و دسـت بـدوي او شـبنم دقـايق را       /  درابتداي خودش بود  «: جاودانه سازد 

  »...چيد احساس برگ برمي
بـا زدوده شـدن ايـن    . آدمي آغشته به زمان اسـت .  نشان از گذر عمر و زمان است      ،دقيقه
و » ابتداي خـودش «ه كاربرد ديگر اينك. رسد آدمي به جاودانگي مي  » شبنم دقايق  «،آغشتگي

اگر برچيده شدن شبنم دقـايق را رسـيدن بـه    .  حكايت از آغاز اساطيري دارد     ،»دست بدوي «
 هم دست بدوي اسـت و هـم تـن احـساس              ، خورد  زماني بدانيم، آنچه به ابديت پيوند مي        بي

  .رسد كه اين دست بدوي، دست معشوقة شاعر است به نظر مي. برگ است
  زن -2-1-6

 « . كه زن را در قلمرو جاودانگي قرار داده اسـت            القابي براي زن آمده    ،عار سپهري در اش 
 اساطيري، ازلي است كه با حضور همراه و         -زني، اثيري / هاي سپهري، معشوق     عارفانه -در عاشقانه 

مرادي كـوچي،   (» .رسد  زماني و ابديت مي      به بي  ،وارش، با شاعر و گاه پيشتر از او         راهنماييِ وجدان 
  :خواند  را به سوي ابديت فرامي،شاعر» شاسوسا«به عنوان مثال در شعر زير، ) 223: 1380
دسـت  / شب اندامت را در مـن ريـز     . تاريكم كن، تاريكِ تاريك   ! / شاسوسا، شبيه تاريك من   «

: 1391سـپهري،   (»...راهي تهـي، سـفري بـه تـاريكي        / شود  ام در تو خاموش مي      راه زندگي : مرا ببين 
129(  
نويـسد كـه       مـي  »معرفي و شناخت سـهراب سـپهري      «ز مرادي كوچي، در كتاب       شهنا   

بـا  «، زن اساطيري شعر سهراب است كه نقش دئناي راهنماي اساطير ايـران را داراسـت و    »شاسوسا«
گيرد و يگانگي و وصلشان، پيوستن به ابـديت            شب جاودانگيِ شاعر را فرامي     ،هايش  گشودن چشم 

شـنوند و بـا شـيرة     هي و همدلي، جوشـش اشـك همـاهنگي را مـي           گل است چرا كه آنان در همرا      
: 1380مـرادي كـوچي،     (».ايـم   هـا پيوسـته     ما به ابديت گـل    ! همراه«: روند  گياهان به سوي ابديت مي    

 جـلال  ،طـور مثـال    بـه ؛در شـعر سـهراب، مـصاديق ديگـر نيـز دارد     » شاسوسـا «عبـارت  ) 224
ــره خــسروشاهي آن ــسيار   را مقب ــدمت ب ــا ق ــ مــي اي ب ــع شــده دان . اســت د كــه در كاشــان واق

هايي كـه در شـعر سـهراب بـراي شاسوسـا        اما با توجه به ويژگي    ) 134: 1375خسروشاهي،  (
است، شاسوسا موجود خيالي و محبوب شاعر است          و او را مورد خطاب قرار داده        نقل نموده 

ودانگي  همگـام و همـراه شـاعر اسـت تـا اينكـه بـه بيكرانگـي و جـا                    ،كه از بدايت تا ابديت    
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هـايم راه   كـسي روي خاكـستر بـال    « : توان به موارد زير اشـاره نمـود          مي ،طور مثال    به ؛رسند  مي
در ايـن عطـش   /... تـو هـستي؟  » شاسوسا«:/ ام كشيده شد، من سايه شدم   دستي روي پيشاني  / رود  مي

و / كنمتا من، راه گمشده را پيدا       / اين دشت آفتابي را شب كن     !/ شاسوسا: زنم  تاريكي صدايت مي  
./ ام را فراگيــر خــاك زنــدگي! وزش ســياه و برهنــه» شاسوســا«/ در جـا پــاي خــودم خــاموش شــوم 

اش از هـم پاشـيد و    ناگهـان، طـرح چهـره     / لغزيـد   سو مي   انگشتش به هيچ  / هايش از سكوت بود     لب
  )127 :1391سپهري، (» ..غبارش را باد برد

 شـده اسـت كـه شـاعر را از     بخـشنده يـاد    از زن بـا ويژگـي تعـالي   ،همچنين در شعر زيـر  
بـا بـدني از   /  زن دم درگـاه بـود   «خواند؛ هاي زميني به سمت روشنايي آسمان فرامي        تاريكي
  )390: همان(»چشم مفصل شد: رفتم نزديك/ هميشه 

بـا بـدني از   «: معتقـد اسـت كـه   »نگـاهي بـه سـهراب سـپهري    «سيروس شميـسا در كتـاب    
نزديـكِ  « تركيـب پارادوكـسي      ، اسـم شـعر    . يادآور كيفيـت جـاودانگي آنيماسـت       ،»هميشه
  )227: 1376شميسا، (». اسم ديگر آنيماست، دور؛است» دورها

/ عـصرچندعددسار   «: قابل تأمـل اسـت     ،در شعر زير نيز اوصافي كه براي زن ذكر شده             
/  روي شانة من ريخت    عفت اشراق ./  بجا ماند  نيكي جسماني درخت  / دورشدند از مدارحافظة كاج   

/ ام را به دست من بـسپار        كودكي/ هاي عاطفي باد    شاخهزير همين   !/ ي زن شبانة موعود   حرف بزن ا  
 ملايمـت   خون مرا پر كـن از     !/ خواهر تكامل خوشرنگ  حرف بزن،   / هاي سياه   در وسط اين هميشه   

صـفاي بـاغ   راه بـرو تـا   / هاي محـض   روي زمين / فاش كن / نفس عشق نبض مرا روي زبري     / هوش
  )1391:378سپهري، (»!/حوري تكلم بدويحرف بزن، / لألؤ انگورتدر لبة فرصت / اساطير

هـا و تـصاوير زن در ايـن شـعر بـا شـعر مـسافر             صالح حسيني با مقايسه نمـودن جلـوه           
و » آفتاب تغزّل«است و در آنجا، به دليل بلند بودن » زن شبانة موعود «،زن در اينجا« : گويد كه مي

 ،در اينجـا . اسـت » زن روزانة موعود«توان گفت كه  زن ميدر وصف » موسم بركت«مذكور افتادن  
 زن بـا بـاغ   ،هاي محض تا صفاي باغ اساطير راه بـرود و در آنجـا       روي زمين   كه از زن خواسته شده   

هـايش     يكي از جلـوه    در،   زن لقب حوري دارد و در آنجا         ،در اينجا . اساطير و اديان در پيوند است     
است » در ابتداي خودش  « ،است و در آنجا  » وري تكلم بدوي  ح« زن   ،در اينجا . ستعبارت از حوا  

  )112: 1379حسيني، (.و دست او بدوي است
من از كنار   « :چنين در شعر زير، اشاره شده كه زن، رساننده به كمال و بيكرانگي است             هم 

 كنـار / زنـي شـنيد   / شـد   و زير پاي من ارقام شن لگد مي       / و موسم بركت بود   / كردم    تغزّل عبور مي  
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بـه نرمـي   / و دست بدوي او شبنم دقايق را /  در ابتداي خودش بود  /  پنجره آمد، نگاه كرد به فصل     
  )304:مسافر(»...چيد از تن احساس برگ برمي

  تقابل هاي معنايي ابديت -2-2

  هيچ  -1 -2-2

 منظـور سـاختارگراها از   . تقابل هاي معنـايي قـرار مـي گيرنـد        ةهيچ و جاودانگي در زمر    
شـدند كـه      نمايـان مـي     هـا     تمايزها در انواع مختلفي از تقابل     . هاي جانشيني است    بلتقابل، تقا 

اصـطلاحاتي كـه    ): هـاي منطقـي     تنـاقض (هـا   تقابـل «:  عبارتنـد از   ،تـرين آنهـا از نظـر چنـدلر          مهم

اصطلاحاتي ): عكس منطقي(تضادها.  مرده است ،زنده زيرا غيرزنده-  مانند مرده ؛ هستند الجمع  ةمانع
 بد كه غير خوب لزوماً -خوب: مثلاً( بندي باشند سه با هم در يك بعد يكسان قابل درجهكه در مقاي

ه اصطلاح تضاد معنـايي را هـم بـراي معـاني متقابـل ب ـ             )160: 1387چندلر،  ( ».)برابر با بد نيست   
. نـد اگيرنـد، متـضاد يكديگر   هايي كه در تقابل معنايي با يكديگر قرارمـي  كاربرده اند و واژه 

 يعنـي تنهـا يكـي از ايـن          ؛نـشان اسـت      بـي  ،دار و ديگـري      نشان ،هاي متضاد   كي از صورت  هميشه ي «
هركـدام از ايـن   . گيرنـد  ها براي پرسش و صحبت پيرامون كلّ معني مورد استفاده قرار مـي           صورت

ســازي  له بــه عنــوان مكمــلدة ديگــري اســت كــه لاينــز از ايــن مــسئ كننــ  كامــل،هــاي متــضاد واژه
فنـا از ديـدگاه عرفـا    . اسـت » فنـا « معادل اصطلاح عرفـاني     ،هيچ)136: 1366پالمر،(».كند  يادمي
   يعني فناي بنـده در حـق       ،در اصطلاح . ، نيستي و محو شدن     فنا« : است  چنين تعريف شده    اين

در ) 628: 1386سـجادي،  (». در جهـت ربوبيـت حـق محـو گـردد      ،كه جهـت بـشريت بنـده      
درك وصـال و  «ها معـادل واژة   ه هر دوي آن   ياد مي شود ك   » هيچ«و  هاي سپهري، از د     سروده

  :هستند» فنا«يا اصطلاح » محضر خدا
  هيچ خوشرنگ-الف

گونه شعر خـود را      شاعر، اين . استفاده شده است  » اينجا هميشه تيه  «اين اصطلاح در شعر     
اي «و در پايـان از مخاطـب شـعر ي خـود، كـه او را       » ...ابتداي خدا بـود   / ظهر بود، «: كند  آغاز مي 

سـايه خواهـد   / هـيچ خوشـرنگ   / در چه سمت تماشـا   «:پرسد  كند، مي   خطاب مي »  مكث زيبا  /شبيه
كـه  ) 429: 1391سـپهري،  (».در كلام فـضا كـشف خواهـد شـد      / مثل آواز ايثار  / انسان  / كي  / زد؟
  . توان آن را معادل هيچ گرفت مي
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  هيچ ملايم-ب

مرا به خلوت ابعاد    «.است  ه شده كار برد   براي خدا نيز به   » هيچ ملايم «در اشعار سهراب        
  )307:همان (».به من نشان دهيد/ حضور هيچ ملايم را / زندگي ببريد 

در » هـيچ «يكـي از معـاني   . كار رفتـه اسـت      در معني دوم به    ،دراشعار سهراب » هيچ«واژة  
بنـدي آوازم، برگيـرم،     : مـن سـازم   «: ، نـابود و محـو اسـت       »فنـا «،  »لا«شعر سهراب، به معناي     

  )223:همان( ». زن زن، راه فنا مي مي» لا« برتارم زخمة بنوازم،
، يادآور لا اله الاّ ااالله اسـت كـه    »لا«در واقع   «:كند  گونه تعبير مي    را اين » لا«صالح حسيني       

هـم مـوهم معنـاي بقـا در عـين      » فنـا «. شـود  يعني هيچ مي؛ انجامد شود و به اثبات مي با نفي آغاز مي 
رسد؛ عين رود كه با هيچ  تنها در هيچ شدن است كه آدم به ابديت مي.  االلهفناست و يادآور فناء في

بـه ايـن اعتبـار،      «: گويد  وي در ادامه مي   ) 95: 1379حسيني،(».پيوندد  شدن و محوشدن به دريا مي     
خدايي . باشد» خدا «-شعر يادشده- در آخر منظومة مسافر    "هيچ ملايم "شايد بتوان گفت منظور از      

 غايب اسـت، در همـه جـا هـست و هـيچ جـا نيـست و راه                    ،اوست و در عين حال    محضر  ،كه عالم   
  )همان(.گذرد مي» لا« تنها از مسير ،رسيدن به او

 و در   «:، واژة هيچ يك بارديگر هـم آمـده اسـت          "هيچ ملايم " پيش از    ،درمنظومة مسافر 
هـاي   قّـه جر/ و در حرارت يك سـيب دسـت و رو شـستيم   /  كه روي هيچ نشستيم/ كدام زمين بود   

  )306: 1391سپهري، (».خاست محال از وجود برمي
.  جايي كه هيچ جا نيـست ولـي جادهنـده اسـت            ؛موهم معناي مكان است   » هيچ«دراينجا  

  شـود   معناي مكان مستفاد مي،از خود زمين. شود چنين جايي در جغرافياي اين عالم پيدا نمي      
  )95: 1379حسيني، (.شود  لامكان مي، مكان،»هيچ«ولي باآمدن 

 درگير مفهوم مرگ است و سفر نيـز حركتـي           ،سپهري از همان آغاز   » مسافر«در منظومة   
  مرگ و نيستي كه نه تنهـا در انتظـار انـسان بلكـه اشـيا     . انجامد  مي» هيچ«است كه به مرگ و      
بـه سـمت مـبهم ادراك مـرگ         / و روي ميز، هياهوي چند ميوة نوبر        «:نيز هست، حتيّ سيب   

  )1391:286، سپهري(» .جاري بود
كـه پـاكِ پـاك شـود صـورت          / هميشه با نفس تازه راه بايـدرفت و فـوت بايـدكرد           «: يا

هــاي   شــعر بــا تأكيــد ســفر و گذشــتن از ايــستگاه ،و ســرانجام)295: همــان(»طلايــي مــرگ
وسـعت تـشكيل    «رسـد و بـا آرزوي پيوسـتن بـه             مـي » هيچ ملايـم  « به مرگ يعني     ،گوناگون
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يـامرگ  » هـيچ ملايـم   «وديـدن   »خلـوت ابعـاد   « رسيدن به    و»ها  كودكي شور آب  «و  » ها  برگ
  .گيرد ،پايان مي

  مرگ - 2 -2-2

 ذهـن او را بـه خـود مـشغول           ،اي براي بشر بوده اسـت و همـواره          مرگ از ديرباز دغدغه   
 و   اي داشـته اسـت       بازتـاب گـسترده    ،انديشي در اشـعار شـاعران و اديبـان          مرگ. است  داشته
آيد كه به مـرگ خـوش بـين اسـت و نگـاهي مثبـت بـه ايـن            مي  گونه از اشعار سپهري بر      اين

در .دانـد   زنـدگي مـي    را قـسمتي از     دانـد بلكـه آن      او مرگ را پايان و انجام نمـي       . پديده دارد 
تـشبيه شـده اسـت و نمادهـايي چـون           » خـواب «هـايي چـون       بـه واژه  » مرگ «،هاي او   سروده

درمـورد مـرگ سـخن      ، سپهري به صراحت     »صداي پاي آب  «در مجموعة   «. دارد» سكوت«
معنـاي  «دانـد و در ايـن مجموعـه اسـت كـه مـرگ            مـي   را جزيـي از زنـدگي       گويد و آن    مي

) 141: 1376نوربخش، (».شود يابد و با مفهوم محو شدن و فناي عرفاني يكي مي          متفاوتي مي 
مـرگ  / و نترسيم از مـرگ    « :كند  رسد و به آن اشاره مي       او در اين منظومه به واقعيت مرگ مي       

مـرگ در  / مرگ در ذهن اقـاقي جـاري اسـت   / مرگ وارونة يك زنجره نيست/ ن كبوتر نيست  پايا
/ گويـد  مـرگ در ذات شـب دهكـده از صـبح سـخن مـي      ./ آب و هواي خوش انديشه نشيمن دارد 

مرگ مـسؤل قـشنگي   /  خواند گلو مي مرگ در حنجرة سرخ/ آيد به دهان مرگ با خوشة انگور مي  
: 1391 سـپهري،    (»نوشـد   مـرگ گـاهي ودكـا مـي       / چيند  ان مي مرگ گاهي ريح  /  پر شاپرك است  

257( 

ــي   ــستين   عل ــاتر نخ ــرگ در دف ــم آن، م ــرخلاف   ،رغ ــت و ب ــشتناك اس ــصري ده  عن
. االله را در خود ندارد و تنها معني افسردگي و نيستي را دارد              هاي ديگر معني فناء في      مجموعه

ن زندة تقدير كه از پشت چپرهاي       در نبنديم به روي سخ    «: دراين دفتر او تسليمِ تسليم است     «
  »شنويم صدا مي

اسـت     و جوي آنچـه خـود عمـري بـه دنبـالش بـوده                  ما را به جست    ،و در پايان منظومه   «
پــي آواز حقيقــت / كــه ميــان گــل نيلــوفر و قــرن/ كــار مــا شــايد ايــن اســت«:خوانــد فرامــي
  )50: 1379وزيرنيا، (».باشيم
  )204: همان(»ر خواب دگر ببينگاه است، ببوي و برو و چهرة زيبايي دبي«
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گويد ديرگاه است، از اين جهـان كـه مثـل     شاعر مي. رساند گاه،گذر زمان را مي     قيد بي  
  . برو و زيبايي ها را در دنيايي ابدي جستجو كن؛خواب است، توقع چنداني نداشته باش

ــاريكي« ــورس مــرگ، آب را معنــي  /  هــا را ديــدم ريــشه/  مــن در ايــن ت ــة ن ــراي بتّ و ب
سپهري ناگزير است مانند ديگر معاصران خـود، بـراي دوام و بالنـدگي              )365: همان(».ردمك

 ،ناپذير مرگ عبوركند اما اين عبـور از ضـرورتي اسـت كـه  بـا آن                   خويش از قانون اجتناب   
     ».گـشت   دست مـا در پـي چيـزي مـي    ،و اگر مرگ نبود«:يابد تمامي جان و جهان تكامل مي   

  )278: 1391سپهري، ( 
كنـد و سـادگي ايـن نـوع           هـا مـي      او را وادار به شنيدن شـكفتن       ، سپهري ةگرش صميمان ن

 برخـورد كـاملاً   ،شود تا سهراب در برخورد با دو مقولـة مـرگ و زنـدگي     باعث مي ،نگرش
  )210: 1379معصومي، (» .زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ «:باشد يكسان داشته

لة مـرگ و  داند لذا با مـسئ     از واقعيت مرگ مي   ز  سپهري زوال و نابودي آدمي را در گري       
/ مرگ پايـان كبـوتر نيـست      / و نترسيم از مرگ     « :اي دارد   فناي آدمي برخورد كاملاً عارفانه    
مـرگ در ذات شـب      / مرگ در ذهـن اقـاقي جـاري اسـت         / مرگ وارونة يك زنجره نيست    

  )280: 1391سپهري، (».گويد دهكده از صبح سخن مي
 مـسافري كـه سـرود زنـدة       ،آگـاهي اسـت و سـهراب        لـة مـرگ    نخستين مرح  ،سفركردن

دسـت   رود و ارمغـان ايـن   خوانـد و پـيش مـي    هـاي فـصول مـي    دريانوردها را به گوش روزنه 
سفرها، آسايش و آرامشي است كه به لطافت گشودن بند كفشي با انگشتان نرم فراغت يا به            

خيـال  / هنـوز در سـفرم  «: دشـو  خيال نشستن بر آن ظاهر مـي  زيبايي پهن كردن يك فرش و بي 
سـرود زنــدة  / و مــن مـسافر قـايق، هزارهـا سـال اسـت     / هـاي جهـان قـايقي اسـت      كـنم در آب  مـي 

مـرا سـفر بـه كجـا     / رانـم  و پيش مـي / خوانم  هاي فصول مي  به گوش روزنه  / دريانوردهاي كهن را    
 گـشوده خواهـد   هاي نرم فراغـت  و بند كفش به انگشت    / كجا نشان قدم ناتمام خواهد ماند     / برد  مي
  )292: 1391 سپهري، (».خيال نشستن و بي/  كجاست جاي رسيدن و پهن كردن يك فرش / شد 
اي اسـت     يا تن ورم كـرده    . مظهر شقاوت و بيداد و آدمكشي است      » شب «،درتمام شعر معاصر  «

تنهـا در شـعر سـهراب اسـت كـه شـب از بـدنامي                . كه سخت استاده در هوا يا گلويي خـونين دارد         
در .آورد  هاي خدا بـه دسـت مـي         يابد و هويت واقعي خود را درميان آفريده         آيد و حيثيت مي    درمي

 هر دو وسعت يكـساني  ،يابند هر دو بال و پر دارند       مرگ و زندگي نيز هويتي تازه مي       ،چنين ديدي 
بـا آب كـه   . اسـت   حكم نوزادي را دارد كه در بـن آب روان قـرار گرفتـه          ، مرگ به تعبيري  . دارند
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، مـرگ .  هم زندگي رسم خوشايندي اسـت هـم مـرگ    ؛شكوفد بالد و مي  ، مي  ر زندگي است  مظه
سـر راه  . گويـد   مرگ در ذات شب دهكـده از صـبح سـخن مـي          ،اي است به سوي روشنايي      دريچه

  )32: 1379حسيني، (.»زند ظلمات، لبة صحبت آب برق مي
خره بـا  د و بـالأ شـو  اقاقي جاري مي ذهن   در   ؛ مرگ صورت طلايي دارد    ،درشعر سهراب 

 تـازه    هميـشه بـا نفـس     / غبار عادت پيوسته در مسير تماشاست     «:شود  طنين گل سرخ يكي مي    
سـپهري،  ! (»كـه پـاك پـاك شـود صـورت طلايـي مـرگ             / و فوت بايد كرد   / بايدراه رفت 

مـرگ در ذهـن     «)365: همـان (» .و  براي بتة نورس مرگ آب را معنـي كـردم           «)295: 1391
سخن زنـدة  « با تعبير ،»صداي پاي آب«طنين گل سرخ در  )280 :همان.(»اقاقي جاري است

   .اگر سخن زندة تقدير را مرگ بدانيم، مرگ همان گل سرخ است. شود بيان مي» تقدير
  نتيجه گيري-3

شـاعر در سـفرهاي   . ترين مسير درك جاودانگي در شعر سهراب، سفر اسـت     كاربردي-
كند و بـه حقيقـت        مل را طي مي   حول و تكا  معنوي و دورني كه اغلب شبانه هستند، مراحل ت        

  .رسد  مياشيا
ها اند كه آن    هراب، درختان و گياهان   هاي اساسي ابديت از منظر س       مفهوم نمادين دلالت  -

. دشـو   سرو، سپيدار، سيب و انگور مـي   است و شامل كاج،     را در يك حوزة معنايي قرار داده      
 خـداي   ،ن سـبب اسـت كـه ميتـرا        از اين ميان، كاج نمـاد جـاودانگي اسـت و تقدسـش بـدي              

خـورد و كـاربرد سـرو در      كاج با منشأ نور پيوند مي،در نتيجه . شود   از آن زاده مي    ،خورشيد
  . استشعر سهراب براي بيان جاودانگي دعوت الهي به سمت نيايش و آرامش 

دانــد كــه از بــاغ طــلا رســيده اســت و معــادلي بــراي   ســيب را ميــوة خــدا مــي،ســهراب
 عطاكنندة حكمتـي ديگـر اسـت    ،انگور در شعر وي. ني و شادي ابدي است جاودانگي، جوا 

 .كه به نوعي مرگ اختياري اشاره دارد

 اساطيري كه عشق را تا      _زن اثيري . است  سهراب، زن را در قلمرو جاودانگي قرار داده       -
كند؛ در واقع اين زن، فردي ملكوتي است كه براي شاعر تا            مرحلة اعتلاي روح همراهي مي    

  .كند ايت پيراستگي تجليّ مينه
نـا يـا   اند كه معادل ف هاي سهراب  از عبارات زيباي سروده    ،هيچ خوشرنگ و هيچ ملايم    -

  . كه همان درك درد جاودانگي استاند رسيدن به مقام وصال حق
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